
 طرائف الحكم

)1( 

 .بدخوى دست دشمنى گرفتارست كه ھر كجا رود از چنگ عقوبت او خلاص نیابد

 اگر زدست بلا بر فلك رود بد خوى

 )1(زدست خوى بد خويش در بلا باشد

)2( 

 .دو كس رنج بیھوده بردند و سعى بى فايده كردند؛ يكى آنكه اندوخت و مخورد و ديگر آنكه آموخت و نكرد

 علم چندان كه بیشتر خوانى

 چون عمل در تو نیست نادانى

 نه محقق بود نه دانشمند

 چارپايى برو كتابى چند

 آن تھى مغز را چه علم و خبر

 )2(كه برو ھیزم است يا دفتر

 272ـ گلستان سعدى ص 1

 265ـ گلستان سعدى، ص 2

)3( 

به حكم آنكه ھر آن دشـمنى       : اعدا عدوِّك نفسك التى جنبیك گفت     : بزرگى را پرسیدم در معنى اين حديث كه      
 .را كه با وى احسان كنى، دوست گردد مگر نفس را كه چندان كه مدارا بیش كنى، مخالفت زيادت كند

 فرشته خوى شود آدمى به كم خوردن

 وگر خورد چو بھايم بیوفتد چو جماد

 مراد ھر كه برآرى مطیع امر تو گشت

 )1(خلاف نفس كه فرمان دھد چو يافت مراد

 .248ـ گلستان سعدى، ص 1
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)4( 

 )1.(الھى، من از گدايان سمج، درس گدايى آموختم

 .گفتم چھان را براى ما آفريدى، اكنون فھمیدم كه خودت ھم براى مايى الھى، تاكنون مى 

 الھى، داراتر از من كیست كه تو دارايى منى

 !الھى، خاطر ما را از خطور خطیئه نگه دار

 .الھى، شكرت كه جوان مرگ نشدم

 !الھى، به نعمت حضور، قلبم را از خطور ذنوب بازدار

 .اى جز توكل ندارم الھى، شكرت كه توشه

 .الھى، تو را دارم چه كم دارم؛ پس چه غم دارم

 .گويم كه از دوستانم، ولى شكر كه از دشمنان نیستم الھى، نمى 

 .الھى، شكرت كه به ديدار حُسن جمالت عاشقم و به گفتار ذكر جمیلت شايق

 .الھى، از در دم خرسندم كه درمانش تويى

ھم آن                . الھى، يكى نان دارد و دندان ندارد، و يكى جان دارد و جانان ندارد              ين دارد و  ھم ا شـكرت كـه حسـن 
 .دارد

 كرد؟  يافت، از حسرت چه مى  يافت و حال نمى الھى، اگر حسن مال مى

 .از تو نگاھى. الھى از من آھى

 .تر از خود نیافت حسن خود را، كه تماشايى. الھى ھمه اين و آن را تماشا كنند و

 !الھى، حسین شیر خوار حسن را به حسن ببخش و حسن را به شیر خوار حسین

 .الھى، شكرت كه حقیر و فقیرم نه امیر و وزير

 الھى، قبان لب و دھانم كه به ذكر تو گويانندد

 )2.(دانم  پنداشتم و حال جز تو را پنھان مى الھى، تا حال تو را پنھان مى 

 .54ـ الھى نما حسن زاده آملى، ص 1

 .زاده آملى ـ الھى نامه آيت االله حسن 2
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)5( 

غاز و                        تفكرى كه در اسلام اھمیت زيادى به آن داده شده است، تفكر و انديشه در مورد مبدأ و معـاد خلقـت، آ
براى             . انجام زندگى و جھان، تفكر در مورد فلسفه زيستن و خودشناسى است         ين سفارشـات و تأكیـدات  ھمـه ا

یدا كنــد              بسـیارى ھسـتند كـه بـه     . اينست كه عقل برانسان و افعال او حاكم گردد و زندگى بشر، رنگ عقلانـى پ
ھى ندارنـد، تنھـا زبانشـان ذكـر مـى                      يد ولـى ذُكـر عقلانـى          ظاھر مشغول ذكرند، اكما عقل و شعور و بینش ال گو

 )1.(ندارند

 .، محسن غرويان10ـ استاد حسن زاده آملى، ص 1

)6( 

 در نھى از تضییع وقت

مت                     : ايّام سه روز است : عمر بن ذرّ گفته است     ید نـدارى، و روز حاضـر و بايـد او را غنی روز گذشـته و بـه آن ام
و ديروز و امروز ھمچو دو برادرند يكى بر در تو آمد او را اكرام نكردى و                . شمارى، و روز آينده و از آمدن آن بر گمانى      

شنود نگردنـد و در ھـلاك تـو                            خوان ننھادى و رنجیده برفت، اكنون اگر با برادرش ھم آن سیرت عمل نمايى از تو خ
 )1.(سعى نمايند

 .319ـ نوادر، راغب اصفھانى ـ ص 1

)7( 

 فشارھا، عامل رشد

 :پستان مادر و شیر

مكیدن فشارى است كـه موجـب شـیر       . كند امّا اگر طفل ننوشد شیر از آن تراوش نمى  . پستان مادر شیر دارد  
 در. شود مى 

یت بـه جريـان بیفتـد                           ين خلاق . انسان، علم، استعداد و خلاقیّت نھفته است، امّا بايد تحت فشار قرار بگیرد تا ا
 )1. (فشار، ھمان مصائب است

 .50ص  1ـ تمثیلات، آيت االله حائرى شیرازى، ج 1

)8( 

مى      : يكى از طلاب محترم نقل كردند كه خدمت آيت االله بھجت رسیدم، عرض كردم               به         آيـا  شـود مـا خودمـان 
ید آبـادى     «دستوراتى كه از بزرگان رسیده و در كتابھا نوشته شده مثل دستوراتى كـه از مرحــوم                      اسـت عمـل   » ب

 :كنیم؟ آقا فرمودند

اند، ولى ھر كدام از يك راه افراد را به سوى خدا           مرحوم بید آبادى و بزرگان بیراى اسلام زحمات زيادى كشیده               
مه خیلـى كوچـك و آن                       مى  بردند، ولى من راھم اين است كه دستور العمل فقط در يك چیز جمع شده در يـك كل
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 .ترك گناه است

اى است، گاھى خیلى مشكل اسـت، تمــام دسـتورات خودشـان بعـدا مـى                  ولى فكر نكن ترك گناه چیز ساده      
اى است كه ھمه چیز را خود به دنبال دارد، ترك گناه كنید دستورات بعدى و عبادات                  مثل چشمه  » ترك گناه«. آيند

 )1.(آيد ديگر خود به خود به سمت شما مى 

 .219ـ پند خوبان ص  199ـ فريادگر توحید ـ ص 1

 )1.(رود خیالات خودتان ھستیم و تصوراتمان از پیش چشمان رژه مى 

 .66، ص 2ـ تمثیلات ج 1

)11( 

 قدرت يافتن كافر

 :گردو و پوست آن

حال اگر پوسـت گـردو     . زنید بريد و محكم به زمین مى        خواھید بشكنید، با دست بالا مى      شما گردو را كه مى   
مى                . تر به زمین بكوبید    بريد تا محكم     ضخیم بود طبیعتا بالاتر مى    بالاتر  پس باور كنید كه اگر كافر در اين دنیا بالا و 

 )1.(تر به زمین بخورد رود تنھا و تنھا جھتش اين است كه محكم و محكم

 .146، ص 1ـ تمثیلات ج 1

)12( 

 عمل به معلومات

ايـد عمـل كـرده      شود، آيا به مواعظى كه تا حال شـنیده        آقايانى كه طالب مواعظ ھستند، از ايشان سؤال مى         
آيـا اگـر    . فرمايد دانید كه ھر كس عمل كرد به معلومات خودش، خداوند مجھولات او را معلوم مى             ايد يا نه؟ آيا مى 

شد؟                            عمل به معلومات اختیار نمايد شايسته است توقع زيادى معلومات؟ آيا بايد دعوت به حق از طريق لسـان با
گیريم؟ آيـا جـواب ايـن                             آيا نفرموده با اعمال خودتان به حق بنمايید؟ آيا طريق تعلیم را بايد ياد بدھیم يـا آنكــه يـاد ب

و من عمل بما علم كفى    «،»من عمل بما اورثه االله علم و لم يعلم       «و از كلام معصوم      »والذين جاهدوالنهدينهم سبلنا    «سؤالھا از قرآن كريم     
 »شود روشن نمى  »مالم يعلم

توقف و احتیـاط نمايیـم       دانیم  دانیم زير پا نگذاريم و در آنچه نمى      خداوند توفیق مرحمت فرمايد كه آنچه را مى      
 .اند تا معلوم شود نباشیم از آنھا كه گفته 

 پى مصلحت مجلس آراستند

 )1(نشستند و گفتند و برخواستند

 .117دستورالعمل ـ چھل نامه عرفانى ص  21/5/1375ـ حضرت آيت االله بھجت ـ مشھد 1
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)13( 

 :قال امیرالمؤمنین علیه السلام

سوگند، ايـن دنیــاى شـما در ديـده مـن خوارتـر از                  »وااللهِ، لَدنياكُم هذه اَهونُ فى عينى من عراقِ خترير فى يد مجذُوم        « ؛ به خـدا 

 )1.(باشد استخوان خوكى است كه در دست يك جذامى مى 

 .105، نھج البلاغه، كلید نھج البلاغه حسن زاده ص 236ـ حكمت 1

)14( 

 ترك معصیت

 :فرمودند حضرت آيت االله بھجت مى 

ست كـه                                   بل لازم ا مورد قا الطاف خاصه الھى بر تمامى طبقات مختلفه اولیاء االله تعالى رايگان اسـت، و فقـط 
مى                     شـود، البتـه بـا        انسان مورد عنايت خاصه حق تعالى واقع شود، و آن ھم به ترك معصیت حق تعالى حاصـل 

 )1.(ملاحظه حال سالك الى االله

 .95حضرت آيت االله شیخ جواد كربلايى، بھجت عارفان، ص  1

)15( 

 وظايف اھل علم

 :فرمايد حضرت آيت االله بھجت مى 

 )1.(آنچه در ابتداى تحصیل بايد مراعات شود انجام واجبات كما ھو حقّه و پرھیز از محرّمات است

 .، حجة الاسلام و المسلمین سید رضا خسروشاھى204ـ بھجت عارفان، ص 1

)16( 

 !استاد، خدا باشد

شته باشـید چطـور                          ذكر مى ! آقا ته دقّـت دا خواھید، يكى از اسماء قرآن ذكر است، ذكر ھمان قرآن است، الب
براى قرآن ھم ھمینطور باشد، يك درس را قرآن قرار دھید، در پیشگاھش به درس               . براى درسى وقت معیّن داريد    

 1!بنشینید، استاد ھم خدا باشد

 ـ حسن زاده آملى 145ـ جمع پراكنده ـ ص  34ـ صراط سلوك، ص 1

)17( 

 تماس نگرفتن با نامحرمان
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سن زاده                              قل كردنـد كـه روزى از جنـاب اسـتاد ح مد    (برادر فاضل جناب آقاى شیخ جواد ابراھیمى براى مــن ن
 )ظله

ماس          : اى برايم بیان فرمايند از جمله فرمودند       خواستم كه نصیحت و ارشاد و موعظه       مان ت سعى كنید با نامحر
ھر كس  : فرمودند! شود؟ آيا مرد ھم نامحرم مى       : تعجب كردم و پرسیدم    !! نداشته باشید چه زن باشد و چه مرد        

 1!!كه با خدا انس نداشته باشد، نامحرم است

 239ـ داستانھاى عارفانه ـ عباس عزيزى ـ ص  83ـ در محضر استاد، ص 1

)18( 

 اللّه بھجت براى نجات دستور العمل آيه

ھر كسى از علماى    : گويد به حضور حضرت آية اللّه محمد تقى بھجت رسیدم و عرض كردم           يكى از طلاب مى     
ستورالعمل مرحـوم بیـدآبادى و                       ند د ين      ... زاھد اسلام براى نجات انسان، دستورالعملى فرموده است مان آيـا بـا ا

انـد، و راھـى را بـراى       ھر يك از اين علما زحمت كشیده    : توان به مقامات عالى رسید؟ فرمود        ھا مى    دستورالعمل
چك و آن          اند، ولى دستورالعمل من در يك چیز جمع مى          نجات ارائه داده    تـرك گنـاه   «شـود، يكـى كلمـه خیلــى كو

اى اسـت كـه ھمـه       ترك گناه چشـمه    . است، ولى فكر نكن كه ترك گناه ساده است، گاھى خیلى مشكل است          
 ».آيد چیز را به دنبال دارد، شما گناه را ترك كن، دستورھاى بعدى و عبادات ديگر خود به خود به سمت شما مى 

اى از آيت اللّه بھجت تقاضاى دستورالعمل و راھنمايى كرد، ايشان در پاسخ چنیـن                 نیز شخصى در ضمن نامه     
 :نوشت

ھیچ ذكرى بالاتر از ذكر عملى نیست، ھیچ ذكر عملى نیست، ھیچ ذكر عملى بـالاتر از تـرك               : باسمه تعالى «
معصیت در اعتقادات و عملیات نیست، و ظاھر اين است كه ترك گناه به قول مطلق، بدون مراقبـت دائـم، صـورت                           

 1».گیرد نمى 

 .72ھاى روح پرور ـ محمد محمدى اشتھاردى ـ ص  ـ قصّه 1

)19( 

 1.به يقینات عمل كنید، تا كم كم به مطالب بالاتر برسید: فرمودند اللّه بھجت مى  حضرت آيه 

 154اللّه محمد حسن احمدى فقیه يزدى ـ بھجت عارفان ـ ص  ـ مصاحبه با آيه 1

)20( 

 دستور العمل زبان

ین نیــت كـرده بـودم كـه زبـانم را بیشـتر               : اللّه بھجت نقل كردند    يكى از ارادتمندان آيه    در يكى از ايّام در دلم چن
: اللّه بھجت رسیدم و در خدمت ايشـان بـودم كـه فرمودنـد             كنترل كنم و با كسى حرف نزنم، ھمان روز خدمت آيه       

در كـلام داشـته باشـد و اگـر مصـلحت         ) مراقبت و خـود نگھــدارى  (آيد در صورتى كه كسى اراده تَحفُّظ  بَدَم نمى «
 1. »باشد و خلاف سیاست نباشد تكلّم به قرآن بكند
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 188ـ فريادگر توحید ـ ص 1

)21( 

 :فرمايند در شرح دعاى سحر مى » امام خمینى«

كه در بھشـت نوشـیده        : فرمود  از يكى از مشايخ ارباب معرفت، رضوان اللّه علیه، شنیدم كه مى              « جرعه آبى 
به گـوش درك مـى                  مى  كه  سیقى و             شود ھمه لذّتھا را دارا است و يعنى، ھم لذّت ھايى  شـود ماننـد انـواع مو

صورت           ھاى دلنشین و ھم لذّت ھايى كه با چشم درك مى           آھنگ ند انـواع ديـدن  نگ        شود، مان ھـا و   ھـاى زيبـا و ر
 1. »برند  شوند و لذّت مى مند مى  ھا و بقیه حواس نیز بھمین قسم بھره شكل

 211ھاى اخلاقى ـ برگرفته از آثار آية اللّه مظاھرى ـ ص  ـ پندھا و حكايت1

)22( 

قدم اوّل در سیر الى اللّه و در مسیر تقرّب به خدا اين است كه انسان در ھمان               : فرمودند آيت اللّه بھجت مى     
اى با مولاى خود دارد، نخست بايـد مواظــب باشـد كــه        شود يك مسافت و فاصله      حالى كه متوجّه خودسازى مى       

ند                    حدّاقل اگر نزديكتر نشد فاصله   تـا  . اى را كه با مولا دارد بیشتر نشود و سعى كرده موقعیّتى را كه دارد حفـظ ك
 1.تر نمايد بعد كم كم به جلو حركت و خود را به مولا نزديك

 .ـ حجة الاسلام و المسلمین استاد سید رضا خسرو شاھى 202بھجت عارفان ـ ص  1

)23( 

 جھان اى برادر نماند به كس

 دل اندر جھان آفرين بند و بس

 مكن تكیه بر مُلك دنیا و پشت

 كه بسیار كس چون تو پرورد و كشت

 چو آھنگ رفتن جان پاك

 1چه بر تخت مردن چه بر روى خاك 

 21گلستان سعدى ـ ص  1

)24( 

 ھر كه فرياد رس روز مصیبت خواھد

 1گو در ايّام سلامت بجوانمردى كوش 
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 21ـ گلستان سعدى ـ ص 1

)25( 

 چون بنده خداى خويش خواند

 1بايد كه بجز خدا نداند 

 108ـ گلستان سعدى ـ ص 1

)26( 

 موانع تا نگردانى زخود دور

 درون خانه دل نايدت نور

 موانع چون درين عالم چھار است

 طھارت كردن از وى ھم چھار است

 نخستین پاكى از احداث و انحاس

 دوم از معصیت و زشرّو سواس

 سیوم پاكى زاخلاق ذمیمه است

 كه با وى آدمى ھمچون بھیمه است

 چھارم پاكى سرّاست از غیر

 )1(گرددش سیر كه اينجا منتھى مى 

 .150، كلمه 275، ص 1ـ ھزار و يك كلمه، ج 1

)27( 

ھر كـه را                     . ھر كه خاموش شد گويا شد    ھر كه چشم سربست بینا شد، ھر كـه گـوش دل گشـود دانـا شـد، 
ین                     . حضور است نور است   ھر كه را مراقب است سرور است چه ايـن كـه كلیـد نیكبخـتى در مشـت اوسـت و نگ
 )1.(پیروزى در انگشت او

 .143، كلمه 241، ص 1ـ ھزار و يك كلمه، ج 1

)28( 

8



 يكى درد و يكى درمان پسندد

 يكى وصل و يكى ھجران پسندد

 من از درمان و درد و وصل و ھجران

 پسندم آنچه را جانان پسندد

من از باباطاھــر     : فرمودند مرحوم آقاى قاضى مى     : يكى از علماء باللّه از مرحوم علامه طباطبائى نقل فرمودند           
یه      . تواند اين را بپذيرد  چطور انسان مى   . سروده اگر جانان ھجران را پسندد من آنرا پسندم      سلام       مولا على عل ال

عاشق بر ھر چیز صبر   . »صبرت على عذابِك فَكَيف اَصبِر على فراقك و صبرت على حر نارِك فَكَيف اَصبر عنِ النظَرِ الى كَرمتك                «: فرمود

 1.كند بر فراق صبر نتواند

 .اللّه بھجت ـ زندگى نامه آيه  108ـ فريادگر توحید ـ ص 1

)29( 

 اى دوست ھر آنچه ھست نور رخ توست

 فرياد رس دل، نظر فرّخ توست

 طى شد شب ھجر و مطلع فجر نشد

 1.يارا، دل مرده تشنه پاسخ توست

 196ـ ديوان امام خمینى ص 1

)30( 

 در محفل دوستان بجز ياد تو نیست

 آزاده نباشد آنكه آزاد تو نیست

 شیرين لب و شیرين خط و شیرين گفتار

 1آن كیست كه با اين ھمه فرھاد تو نیست

 200ـ ديوان امام خمینى ص 1

)31( 

جوارح       . براى طھارت باطن، نخست بايد دوام طھارت ظاھرى را حفظ كرد و طھارت بدن را مراعات نمود                   اعضـا و 
نه                سعى كنــد چا يد  قل بگردانـد       ظاھرى بايد كنترل شود، زبان آفت بديست، انسان با ھمـانطور كـه    ! اش را بـه ع

بايـد  . دھان، گاه مجراى غذاى آلوده به معده است، ھمین دھان و زبان، مجراى غذاى آلوده بـه جـان نـیز ھسـت                       
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اين دقتھاى ظاھرى،     ... اين نھال وجود را كه رو به رشد و كمال است، مواظب كرد، از ھمنشین بد پرھیز نمود                    
بیند كه در دار ھستى، ھیچ چیــز        انسان اگر كمى در اين نظام دقت كند، مى    . كند كم كم باطن را ھم طاھر مى       

طرف     ! كنند، اينھـا درس اسـت بـراى مـا         كند، حتّى حیوانات ھم در كار و وظیفه خود خیانت نمى             غلط نمى    از آن 
 1.بايد در اين امور دقت كرد تا كم كم طھارت باطن ھم پیدا شود »من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا«: ھم داريم كه

 ـ حسن غرويان24ـ در محضر استاد حسن زاده آملى ـ ص 1

)32( 

سید       ) 1365(سال گذشته     طع نظـر از مطالعـات و انديشـه            : يكى از فضلاء از من پر ئل         بـا ق ھـاى رسـمى و دلا
حدى نتوانـد آن را منكـر شـود                   متداول كه وجود ماوراى طبیعت را اثبات مى       كند، محسوسترين راھى كـه، ھیـچ ا

با انكـار                   عمل و عكس  : چیست؟ در پاسخ او گفتم   ساوى  العمل، قانونى است، در حیات انسانھا، كـه انكـار آن م
ھايى زدم و آن شـخص                         . خويشتن است نداھا را صـدا آنگــاه مثال يد  اين جھاد كوه است و فعل ما نـدا سـوى مـا آ

 1.اين قانون قابل ترديد نیست: نخست در حیرت فرو رفت و سپس گفت

 ـ فروغ دانايى 43ـ خاطرات علامه محمد تقى جعفرى ـ ص 1

)33( 

 برگ عیشى به گور خويش فرست

 كس نیارد ز پس تو بیش فرست

 غلام ھمت آنم كه زير چرخ كبود

 1.ز ھر چه رنگ تعلق نپذيرد آزاد است

 332ـ ص  329ـ معراج السعادة ـ ص 1

)34( 

مرگ رفتـه                 : عارف گفت . پادشاھى از عارفى تقاضاى نصیحت كرد     شما اگر تشـنه باشـید و از تشـنگى رو بـه 
ند شـدى، چقـدر             . نصف سلطنتم را    : باشید، چقدر حاضرى بدھى تا آب بخورى؟ گفت          گفت آب را خوردى و بـول ب

سلطنتم را      : حاضرى بدھى تا اين آب را كه خوردى از بدنت خارج شـود؟ گفـت           سلطنت و        : گفـت . نصـف  بنـابراين 
ندارد    » من«اين  . قدرتى كه به يك آب خوردن و يك بول كردن تمام بشود، اين تفاخر ندارد             ين    . گفتن  در » منیـت «ا

ند آن را از بیـن       دعا و زار و نیاز با خدا مى    . در میان مردھا ھست    . در میان زنھا ھست   . میان ھمه فراوان است    توا
 1.ببرد

 85ھاى اخلاقى ـ برگرفته از آثار آية االله مظاھرى ـ ص  ـ پندھا و حكايت1

)35( 

 نگارنده كودك اندر شكم
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 نگارنده عمر روزى است ھم  

 خداوندگارى كه عبدى خريد

 بدارد فكیف آنكه عبد آفريد

 تو را نیست آن تكیه بر كردگار

 1كه مملوك را بر خداوندگار 

 367ـ معراج السعادة ـ ص 1

)36( 

 بینى خويشتن را بزرگ مى 

 راست گفتند يك، دو بیند لوچ

 1اى اياز از پوستینت ياد آر 

 272السعادة ـ ص  ـ معراج 1

)37( 

ند و درسـھاى خـود را                     امام امّت بخاطر اينكه يك طلبه         اى پشت سر يك مرجع غیبت كرده بود، سه روز تب كرد
تعطیل نمودند و از منزل بیرون نیامدند و وقتى بـراى تـدريس بـه كـلاس درس حـاظر شـدند نفـس مباركشـان بـه                            

 1.شماره افتاده بود

 85ھاى اخلاقى ـ برگرفته از آثار آية االله مظاھرى ـ ص  ـ پندھا و حكايت1

)38( 

 قناعت توانگر كند مرد را

 خبر كن حريص جھانگرد را

 قناعت كن اى نفس بر اندكى

 كه سلطان و درويش بینى يكى

 چو سیراب خواھى شدن ز آب جوى

 1چرا ريزى از بھر برف آبروى 
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 368السعادة ص   ـ معراج1

)39( 

 يكى طفل دندان برآورده بود

 پدر سر به فكرت فرو برده بود

 كه من نان و برگ از كجا آرمش

 مروت نباشد كه بگذارمش

 چو بیچاره گفت اين سخن پیش جفت

 نگر تا زن او را چه مردانه گفت

 مخور گول ابلیس تا جان دھد

 ھر آن كس كه دندان دھد نان دھد

 تواناست آخر خداوند روز

 1كه روزى رساند تو چندان مسوز 

 379السعادة ص  ـ معراج 1

)40( 

 مرا پیر داناى مرشد شھاب

 دو اندرز فرمود بر روى آب

 يكى آنكه خويش خوش بین مباش

 1دگر آنكه بر خلق بد بین مباش 

 222السعادة ـ ص   ـ معراج1

)41( 

 اھل بیت، رابط ما و خدا

 :ارتباط بچه در رحم با مادر
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مى            . ارتباط بچه در رحم با مادر به وسیله بند ناف است           . شـود  اگر اين بند ناف قطع گردد بلافاصله بچه سقط 
یت علیھـم           اھل بیت علیھم السلام به منزله بند ناف بین ما و خدا ھستند كـه اگـر لحظـه              اى ارتبـاط مـا بـا اھــل ب

 1.السلام قطع گردد، سقط خواھیم شد و بوسیله قطع اين ارتباط رابطه ما با خدا ھم قطع خواھد شد

 97، ص 1ـ تمثیلات، ج 1

)42( 

 دل، خانه خدا يا شیطان؟

 :زمین خالى و خطر آن

ھـا بـه      اگر قطعه زمینى، خالى از زراعت و منزل مسكونى باشد بیشتر در خطر تصادف و غصب است و خیلــى              
 .افتد افتند، ولى اگر زمینى آباد شد ديگر كمتر كسى به فكر تصرف آن مى  فكر به دست آوردن آن مى 

ببرد آن ديگـرى                تا زمانى كه دل انسان خالى است در خطر تصرّف اين و آن قرار مى           گیرد و ھر كدام را كـه دل 
كنـد   شود، امّا اگر اين دل آباد شد و از محبّت الھى پرگشت، ديگر كسى در اين دل طمع نمى                    بلافاصله وارد مى  

 1.رھد  و اين دل از خطرات غصب مى

 98ـ تمثیلات ص 1

)43( 

 رھايى از جذب نفسانیّت

 :جاذبه زمین

حدود                              شود حركـت او مشـكل و م به خـارج ن خودخواھى انسان مانند جاذبه زمین است و تا انسان از اين جاذ
 .خواھد بود

» خوديـت «گردند مانند ھواپیما ھسـتند كـه از خـاك         شوند و مقیّد به آداب دينى مى        كسانى كه وارد دين مى     
العاده خواھـد   امّا اگر بتوانند از اين جوّ ھم خارج شوند حركت فوق      . اند برخاسته امّا ھنوز از جوّ خوديّت خارج نشده  

 1.بود

 104ـ ص  1ـ تمثیلات ج 1

)44( 

 :زكام

كامى مـى                    . كنـد  شود ديگر بويى را احساس نمى       آدم كه زكام مى       سان ز یا بـراى ان ت دن كه بـوى        محبّ آورد 
 1.كند كه آن عالم بو ندارد آنوقت فكر مى . كند حقیقت را استشمام نمى 
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 112ـ ص  1ـ تمثیلات ج 1

)45( 

 حجاب حافظ ارزشھا

 :شیشه عطر و سر آن

لى بـه محـض اينكـه چنـد                         تا زمانى كه سر شیشه عطر بسته است، عطر داخل آن ھم محفوظ خواھد بود، و
ند كـه       پَرَد و تنھـا شیشـه خـالى بـدون عطـر مـى            ساعتى سر شیشه عطر بر داشته شود عطر داخل آن مـى       ما

ھا را                  .كسى بدان میلى ندارد   حجاب ھمانند سر شیشه عطر است كه بوى خوش و زيبايى و حـلاوت و طــراوت زن
 1.رمز زيبايى زنھاى مسلمان ھمین است. رود كند و با برداشتن حجاب آن زيبايى و حلاوت از بین مى  حفظ مى 

 140ـ ص  1ـ تمثیلات ج 1

)46( 

 بلا، عامل نجات از سقوط

كند شديدا از اين كه خساراتى به     ھاى كنار جادّه تصادف مى    اى كه با نرده  ھاى كنار جادّه راننده  تصادف با نرده  
مى          شود و نرده   ماشین او وارد شده ناراحت مى      مى            ھا را عامل اين خسارت  آيـد و آن   دانـد، ولـى وقـتى پـايین 

 ھا را وسیله نجات خود مـى     شود و نرده  بیند بسیار خوشحال مى        اى وحشتناك است مى    ھا را كه درّه   طرف نرده  
.شـوند  كنند ولى مانع پرت شدن مـى   اند كه در ظاھر خساراتى وارد مى       ھاى كنار جادّه  مصیبتھا ھمان نرده . بیند

1 

 52ـ تمثیلات ـ ص 1

)47( 

 سعادت در سايه عشق به خدا

 :آب و لیوان

شود و تمـام فاسـد شـدنھا و        خلاصه مى » سعادت«از نظر اديان الھى ھمه مسائل تربیت در يك كلمه به نام           
سعادت و ساخته شدن و موفقیت انسـان در          . شود خلاصه مى  » شقاوت«منحرف شدنھا ھم در يك كلمه به نام      

شق نمـى           . باشد مى  » خود«است و شقاوت انسان در عشق به        » خدا«عشق به   ند     اصـولاً انسـان بـدون ع توا
یوان خـالى كنیـم،             . باشد، يا عشق به خود دارد و يا عشق به خدا كه از سـر ل آبى كه در لیوان است، ھر انـدازه 

ھوا،                   كند، شما نمى  جاى آن را ھوا پر مى    نه  شرايط نـه آب در آن باشـد  توانید لیوانى داشته باشید كه در ايـن 
 1.كند حتما يا يك مايع و چیزى در لیوان است، يا اگر آن مايع يا آن چیزخالى شود، جاى آن را ھوا پر مى 

 78ـ ص  1ـ تمثیلات ج 1

)48( 
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 كودكان و گناه

 :سیگار كشیدن

یف بـر عھــده                                نوز تكل يا ھ  بچه اگر از ھمان طفولیت ھم غیبت بكند نبايد بگويید ھنوز كه مكلف نشده است و 
كنید كه  چطور بچّه اگر قبل از تكلیف سیگار بكشد و يا معتاد شود قبول نمى           . كند نه، عادت مى  . باشد اش نمى 

لف نیسـت،                             چون ھنـوز مك بگويید چون بچه است و ھنوز مكلف نیست، چه اشكالى دارد كه ھروئینى بشود، يا 
ست وقـتى عـادت كنــد            گويید چه فرقى مى    شما مى  ! ترياكى يا سیگارى بشود اشكالى ندارد، نه       كند؟ انسان ا

گر بـدتر اسـت                    . شود ضايع مى   ھد دي قى بـا آن         . اين ھم عادت به كار بدى است، بچّه كه انجام بد غیبـت چـه فر
كند؟ اگر بچه به يك كار بدى معتا شود وقتى ھم كه بزرگ شد ديگه نتوانست آن كار را ترك كند چقـدر              كارھا مى 

 1.شود اند ناراحت مى  از پدر و مادرى كه جلوى او را نگرفته 

 86ـ ص  1ـ تمثیلات ج 1

)49( 

 اخلاص در عمل

نش بـزرگ كنـد               گر خـدمتى كـرده يـا در عملیـاتى شـركت داشـته، يـا                  . انسان نبايد حسـناتش را در ذھ مثـلاً ا
عث مـى     . استقامتى كرده، طرح كردن اين خوبیھا مثل شیشه عطرى است كه درب آن گم شده باشد           اين امر با

ھم نـپرد                . شود كه آن عطر خیلى زود از دست برود يا بريزد        در . اگر عطر داريد سرش را محكم ببنديد كـه بـوى آن 
  1.كنید اين صورت آن را مدتھاى مديد خواھید داشت و به موقع ھم از آن استفاده مى 

 83ـ ص  2ـ تمثیلات ج 1

)50( 

 بَه از عابد

ھـر كـه تـرك شـھوت از بھـر خلــق داده اسـت، از             . جوانمردى كه بخورد و بدھد، به از عابد كه روزه دارد و بنھـد        
 عابد كه تا از بھر خداگوشه نشیند بیچاره در آيینه تاريك چه بیند. شھرتى حلال در شھوتى حرام افتاده است

)51( 

 قرآن و عترت

 الگو

نوان قــانون اسـت و اھـل بیـت بـه            : يك عنوان، قرآن و يك عنوان، اھلبیت    : اسلام داراى دو عنوان است      قرآن بع
 1.يايد شود اكتفا كرد اين است كه قانون در الگو تجسم مى  منزله الگو، علّت اينكه به يكى از آنھا نمى 

 116ـ ص  2ـ تمثیلات ج 1
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)52( 

 نقش اجتماعى آگاھى

 آجر و كاخ

مظلوم ناآگاه آلت دست ظالم و تحت تبلیغ، تھديد و تزريقات سوء او             . ريشه قدرت ظالم، ناآگاھى مظلوم است       
وقتى آگاھش كردى، ھر فردى را كه آگاه كردى مثل اين است كه يك آجر از ساختمان قدرت ظالم               . گیرد قرار مى   

 1.اى در اين صورت فروريختن كاخ ظلم قطعى است بیرون كشیده

 117ـ ص  2ـ تمثیلات ج 1

)53( 

 نقش سازنده دشمن

 موانع

كا را گذاشـته     . دھنـد   در تمرينھاى نظامى، مرحله عبور از مانع را بعنوان تمرين و تربیت قرار مـى                انـد    امـروز آمري
 1.خواھند مرحله عبور شما را از مانع ببیند  بعنوان يك مانع براى سیر الى اللّه، مى

 124ـ ص  2ـ تمثیلات ج 1

)54( 

 شناسى اجتماعى موقع 

 میوه كال

شما ھم خارج    . چیند میوه را در فصل خودش مى      . سعى كنید موضع شما در اختلافات ھمان موضع امام باشد                
كرده                        ضايع         از فصل، میوه را نچینیـد خرمـالو را، اگـر زود بچینیـد و بخوريـد ھـم دھـان خـود را تلــخ  ايـد و ھـم آن را 

خوريد اين مسائل جامعـه تـا     شود و مى   اگر يك ماه صبر كنید، ھمین خرمالو يك میوه شیرين و خوب مى             . ايد كرده
موقعى كه زور خودش را نزده و روشن نشده و پختگى لازم را پیدا نكرده است، مثل میوه كال است، اگـر واردش                           

طه بـا مسـائل، مثـل                          . شوى بشوى اذيت مى   ظر در راب مسائل تا پخته نشده است دنـدان روى آن نگـذار اظھـار ن
 1.دندان روى مطلب گذاشتن است، وقتى كه پخته نشده است تلخ است

 158ـ ص  2ـ تمثیلات ج 1

)55( 

 بھشت و تقوا

 كندو
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چیز جـز                 در كندو آنھايى را راه مى  . ماند بھشت و كندو مى   ھاى بـدبو ننشسـته و از ھیــچ  دھند كه بـر روى گل
ند بنشـیند و      پس انسان بايد مراقب و مواظب باشد و باور كند كه ھر كجا نمـى            . شھدگل، تغذيه نكرده باشند    توا

 1.تواند تغذيه كند، چون اگر چنین كند پیش از اينكه وارد كندو شود او را دو نیم خواھند كرد اى نمى  از ھر لقمه 

 169ـ ص  2ـ تمثیلات ج 1

)56( 

 اعتقاد الھى و گرايش مادى

 سلامت و بیمارى

اعتقاد به خدا حكم سلامت را دارد و گرايش مادى حكم بیمارى را، ھیچ گاه از سرِّ سلامت نبايد پرسـید، زيـرا                  
ند، آنجـا بايـد                                 گر ديـديم فــردى يـا جمعیـتى بیمار سلامت بر طبق مسیر و جريان طبیعى نظام خلقت است، امّا ا

 ...پرسید؛ چرا اين افراد بیمار شدند؟ چه موجباتى سبب بیمارى آنھا شده است؟

كاوش كـرد كـه چـرا بشـر                   . از نظر ما گرايش دينى نیازى به پرسش ندارد         كه بايـد  آن، كشش فطرت است، بل
 1گرايش به بى دينى پیدا كرد؟ 

 55ـ علل گرايش به ماديگرى ـ ص  38ـ تمثیلات و تشبیھات در آثار استاد شھید مطھرى ـ ص 1

)57( 

 آرزوھاى باطل و بزرگ

 آب شور

سد آرزويـى        اگر انسان محور آرزوھايش حوايج مادى باشد، ھیچ وقت به آنھا نمى            رسد، زيرا به ھر آرزو كــه بر
كند، اطمینان و رضايت خاطر ـ كه          شود، دائما احساس اضطراب و نگرانى مى        بزرگتر در جلو چشمش نمايان مى       

شر را قـانع مـى              رمز سعادت است ـ ھیچ وقت برايش دست نمى     كنـد و   دھد؛ ولى امور معنوى و روحانى، روح ب
مَثَـل آرزوھـاى باطـل دنیـوى مَثَـل آب شـور          : انـد  اين است كه بزرگان گفته   . دھد به او رضايت خاطر و اطمینان مى      

كند  نمايد، بلكه تشنگى و عطش وى را اضافه مى        كند و رفع تشنگى نمى    است، نه تنھا انسان را سیراب نمى     
 .كُشد  آشامد تا آنجا كه او را مى و شخص بیشتر مى

)58( 

 آن شنیدستى كه در صحراى غور

 بار سالارى بیفتاد از ستور

 گفت چشم تنگ دنیادار را

 1يا قناعت پر كند يا خاك گور 
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 179ص ) قدس سره الشريف(ـ تمثیلات شھید مطھرى 1

)59( 

 میرى اى و چنان باش كه فردا مى  چنان باش كه ھمیشه زنده 

)60( 

 :السلام قال الامام المجتبى علیه 

 .كُن لدنياك كَأنك تعيش اَبدا، وكُن لآخرتك كانك تمُوت غدا

 1.میرى براى دنیايت چنان باش كه گويى جاويدان خواھى ماند، و براى آخرت چنان باش كه گويى فردا مى 

 535ـ ص  2شھید مطھرى ـ سند روايات ـ وسايل الشیعه ـ ج  196ـ تمثیلات ـ ص 1

)61( 

 سختیھا و شدايد

 گندم در آسیاب

مى         سختیھا و شدايد و مشكلات، روح را ورزشى مـى          ھد، نیرومنــد  لز وجـود انسـان را خـالص و               د سـازد و ف
 .كند محكم مى 

ريشه و نمو و بارور شدن وجود آدمى جز در صحنه گرفتاريھا و مقابله با شدايد و مواجھــه بـا مشـكلات حاصــل                         
خاك مـى         : به قول مولوى  . شود شود، زيرا تا تعیّن در ھم نريزد و خورد نشود، تكامل حاصل نمى                نمى   گنـدم زيـر 

دھـد    شود و تعیّن خود را از دست مى      شود، در ھمان زندان است كه شكافته مى       رود، در زندان خاك گرفتار مى        
كشـد كـه بـه صـورت بوتـه         دھد، طولى نمــى    ھاى نازكى بیرون مى       اوّل ريشه: گذارد و قدم به مرحله كاملتر مى     

آن زير خاك قرار گرفتن، مقدمه تكامل اوست          . شود ھاى زيادترى ظاھر مى       گندم، به صورت ساقه و خوشه و دانه       
مى                 شود و بعد نان مى      باز ھمین گندم در زير سنگ آسیا نرم و آرد مى            يرِ دنـدان، آسـیا  گردد و نان بار ديگر در ز

لى            گردد، تا بالاخره به عالیترين مراحل كمال ممكن خود مى              شود و جذب مى    رسد و به صـورت عقـل و فھــم تج
  1.كند مى 

 223ـ تمثیلات و تشبیھات در آثار شھید مطھرى ـ ص 1

)62( 

 رابطه عقل و علم

 چراغ و نفت

مى                     به علــم زيـاد  قدرت تجزيـه و            كسى كه علم ندارد، تعقل صحیح ندارد؛ يعنى، عقـل  شـود، عقـل؛ يعـنى، 
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تحلیل و ربط دادن قضايا؛ يعنى، مقدمات را به دست آوردن و نتايج را پیش بینى كردن، عقل از عدم مايـه مـى                        
 1.گیرد؛ عقل چراغى است كه نفت آن چراغ، علم است

 224ـ تمثیلات و تشبیھات در آثار شھید مطھرى ـ ص 1

)63( 

 شھادت جوارح انسان در قیامت

 نوار و ضبط صوت

شـوند و خـود      دنیاى حیات و زندگى است، تمام اعضا به صورت زنده در آنجا محشور مـى         ) آخرت(چون آن دنیا   
قع ضـبط،                 . اند دھند بر اعمالى كه كرده      شھادت مى در مقام تشبیه، مثـل دسـتگاه ضـبط صـوت اسـت كـه در مو

زند و آن نوار ھـم بـراى        بیند يك كسى حرف مى      كند و فقط يك نوار را روى دستگاھى مى        انسان احساس نمى     
ساكت                      چرخد، ولى نمى    خود مى  داند كه وقتى آن نوار را برگردانند و وضع ديگرى به آن دستگاه بدھند، اين نوارِ 

  1.شود به يك دستگاه ناطق و جامد تبديل مى 

 123ـ تمثیلات شھید مطھرى ـ ص 1

)64( 

 ناامیدى از توبه

خود بسـته                              مت بـه روى  بطرى در بسته در آب رحمت الھى آن قدر بـى پايـان اســت كـه وقـتى انسـان درِ رح
لى اگـر درش را بـاز كنـى                  است، ديگر رحمت نمى      آيد، مثل شیشه است كه درش را ببندند و به دريا بیندارنـد، و

در را باز كردن است، درِ رحمـت را بـه روى خـود گشـودن اسـت، در را كـه بـاز                » توبه«. امكان ندارد بى بھره بماند    
عنى بگويـد              كنى آن مى  كارى         : آيد؛ بنابراين ھر كسى در ھر شرايطى اگر از توبه ناامید بـود، ي از توبـه ھـم ديگـر 

 1.ساخته نیست، اين بزرگترين گناه است

 149ـ تمثیلات و تشبیھات در آثار شھید مطھرى ـ ص 1

)65( 

 منافقِ بیمار دل

ھاى آنھــا مــى                     يرا         بیمار ستیزه جو با طبیب منافقان، بیماران ھستند كه على الدوام خداوند به بیماري يد، ز افزا
اگر كسى بیمارى تـن داشـته باشـد و بـه           . ھمان قانونى كه در جسم انسان ھست در روح انسان نیز وجود دارد              

ثرش قھـرا                           نه رفتـار نمايـد، ا طبیب مراجعه كند، ولى با طبیب لج نموده و سفارشات او را زير پا نھد و بـا او منافقا
 1.ازدياد بیمارى است

 155ـ ص  2ـ آشنايى با قرآن ج  162ـ تمثیلات شھید مطھرى ـ ص 1

)66( 
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 رفق و مدارا با خويشتن

 مركب

مدارا رفتــار           . اين اسلام، دين با متانتى است        ! اى جابر : آله به جابر فرمود     و  علیه    االله پیامبر صلى   خودت بـا  بـا 
رسند، اشتباه   كنند با فشار آوردن و سختگیرى به خود زودتر به مقصد مى               انسانھايى كه خیال مى   ! اى جابر . كن

به او داده            كنند، آنھا اصلاً به مقصد نمى       مى   شھرى بـه          رسند، مَثَل آنھا، مَثَل آدمى است كه مركبى  كه از  انـد 
مـنزل اول و دوم و     . رسـد  كند كه ھر چه بیشتر بر مركب فشار بیاورد، زودتر مى          شھرى ديگرى برود، او خیال مى    

ست و                 سوم را ممكن است در ظرف يك روز برود، اما ناگاه متوجه مى               شـود كـه حیـوان بیچـاره را زخمـى كـرده ا
حیوان ھم از راه مانده است و جا به جا ايستاده، كه در ااينجا به مقصد كه نرسیده است ھیچ، مركـب خـويش را                    

 . ھم ناقص كرده است

لى       كند كه زودتر به مقصد مى    انسانى كه زايد بر استعداد خودش، به خودش تحمیل كند، خیال مى            رسـد، و
مى           رسد، و روحش ھمانند يك مركبى مى       اصلاً به مقصد نمى    شد، وا  ند و قـدم از        شود كه زخم بر داشـته با ما

  1.دارد قدم بر نمى 

 228ـ تمثیلات و تشبیھات در آثار استاد شھید مطھرى ـ ص 1

)67( 

 در مدح و ذمّ مزاح

يا از       : عمربن عبدالعزيز گفـت   . با خُرد مزاح مكن كه بر تو دلیر گردد، و نه با بزرگ كه از تو برنجد            : اند گفته   مزاح 
 1.سبك عقلى خیزد يا بَطَرْ و زيادتى

 75ـ نوادر ـ ترجمه محاضرات الادباء و محاورات الشعراء والبُلغاء ـ راغب اصفھانى ـ ص 1

)68( 

 اى يك دله صد دله دل يك دله كن

 مھد دگران را ز دل يله كن

 يك صبح به اخلاص بیا بر در ما

 1بر نايد اگر كام تو از ما گله كن 

 616ـ معراج السعادة ـ ص 1

)69( 

 در مدح باز دارنده نفس از ھوى
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نده مـنى         : چرا مرا خدمت نكنى كه از بندگان منى؟ گفت        : پادشاھى با عابدى گفت   نده ب از : گفـت . بلكه تـو ب
 چه روى؟ 

 1.از آن روى كه من ھواى نفس را مالك شدم و تو او را بنده شدى: گفت

 123ـ نوادرـ راغب اصفھانى ـ ص 1

)70( 

كه نامـه          (و اما من خفت موازينه فامه هاوية         : كـرد    اين آيه را معنا مى   . به منزل مرحوم شاه آبادى رفتم       سى  يعـنى ك

و  8ـ     9سوره قارعه، آيه     ). در قعر ھاوية و جھنّم است       ) مقصد او (عملش سبك و بى مقدار باشد، پس جايگاه او         
 :كه) فرمود  و مى(كرد   سرّ اين جمله را بیان مى

كار   (خواھند بگويد كه اگر اين فرد        آيه مى . گويند كه مقصدِ بچّه است      را از آن جھت اُمّ مى   ) مادر(اُمّ  « در ) گنھ
ين                     جھنّم سقوط مى    كند، جھنم ھمان مقصدى است كه در تمام عمر به سويش افتد، اصلاً مقصدش بوده و به ا

فرزند ھمین مادر است و به دامن مادر خود فرود مى           ) او. (رسد خود مى  » مادر«طرف حركت كرده و حالا دارد به      
 1.»آيد

 15، شھید آية االله مطھرى ـ عارف كامل ـ شاه آبادى ـ ص 300ـ  301ـ نشر رجعت، ص  1ـ تفسیر قرآن 1
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